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 چکیده
 مکتبی ادبی است که در قرن نوزدهم توسط برادران کنگور و بـه ویـژه امیـل زولا از فرانـسه              ،ناتورالیسم

 صـنعت، نقـدتن، جبـر    ۀدر پیدایش این مکتب، توسع. شروع شد و سپس در بیشتر جهان طرفدار پیدا کرد   
این مکتب سعی داشـت ادبیـات را در خـدمت    . ثر بودؤ تفکر کنت و اسپنسر م  ۀپای  بر شناسی  علمی، جامعه 

توضیح و تشریح اوضاع کلی انسان در بستر شرایط جبري زمان و مکان و اصل وراثت قرار دهـد و نظیـر           
این مقاله سعی دارد شرایط ظهـور و  . هر مکتب دیگري فراز و نشیبی و موافق و مخالفی براي خود داشت  

 .ط این مکتب را بررسی کندسقو
 .ناتورالیسم، جبر علمی، وراثت، زولا: ها کلیدواژه

Naturalism 

Mir Mansour Servat, Ph.D. 
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature   
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University  

Abstract 
Naturalism as a school of literature was first founded in 19th century in France and 
later on moved to most of the other countries in the world. This school was 
introduced for the first time by Goncouert brothers and Emile Zola and was 
founded thanks to the progress of industry, Tains's criticism, determinism, and 
sociology based on Spencer and Countes’ theories. This school was trying to 
explain the behaviour of human beings in connection with their previously 
determined circumstances and the existing genetic principles. Like the other 
schools, this one underwent ups and downs during its development. (that is during 
more than half a  century) until it finally stopped existing as a popular school of 
thought. This article attempts to explain what circumstances caused this school 
appearance and demise. 
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 مقدمه 
که در طی این مقاله به طور مبسوط با آن آشنا خواهیم شـد مـدعی بـود کـه              ناتورالیسم چنان 

تواند و باید به استناد و اسـتفاده از دسـتاوردهاي علمـی زمـان نظیـر روانـشناسی و علـوم                  می
هـاي او را   هاي انسان و اجتماع را بگـشاید و راز و مـرز و منـشاء گرفتـاري            پزشکی، پیچیدگی 

گذاران این مکتـب سـعی داشـتند ادبیـات را بـه سـوي                بنیان ،بر همین اساس  . ص دهد تشخی
آیا آنان موفق شدند؟ این نوشته سعی دارد چند و چون ایـن   . داشتن نظام علمی رهنمون شوند    

 . ماجرا را بکاود
 

باوري، در اصل اصطلاحی است که از فلسفه بـه   گرایی یا طبیعت    ناتورالیسم یا طبیعت   :تعریف
هاي هستی، در طبیعت و در  تمام پدیده «اساس این اعتقاد     در فلسفه بر  . بیات راه یافته است   اد

سـیماداد   (» دانش عملی و تجربی جاي دارند و هیچ چیز در وراء مـاده، وجـود نـدارد                ةمحدود
 این نوع از اعتقاد فلسفی و حتی اصطلاح آن سابقه بـسیار کهـن دارد   .) ذیل ناتورالیسم :1371

، 4ولـک، ج   (»باوري یا ماتریالیسم یا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنیوي           ماده«ناي  که در مع  
کمااینکه در زبان فرانـسوي و انگلیـسی،   . مورد بحث اهل فلسفه بوده است  ) 29، ص   1بخش  

که در مفهـوم فلـسفی ایـن      تر آن   ساده) 30همان  . (ناتورالیسم به معناي پژوهنده طبیعت است     
که قـدرتی فراتـر از آن وجـود داشـته      از آن طبیعت و ماده است و ایناصطلاح، قدرت محض   

 . باشد تا به طبیعت  فرمان براند یا نظم بدهد معنی ندارد
تـر و     نخست در مفهوم سـاده    . اما از نظر ادبی، ناتورالیسم تاکنون دو معنی پیدا کرده است          

ه که مـراد از آن دوسـت داشـتن     تر و به عبارت بهتر در معنی واژگانی خود کاربرد یافت            عامیانه
طبیعت و مهرورزي نسبت بدان و احساس همدردي و علاقه و وابـستگی و اظهـار عـشق بـه        
انواع مظاهر آن از قبیل گل و گیاه، کـوه و دشـت و دمـن، رود و دریـا و جنگـل، ابـر و مـاه،                      

ان در هـر  ویژه در کـار شـاعر   گرایی به پرندگان خوش آوا و غیره بوده است و این قبیل طبیعت 
 . اي امکان ظهور و بروز یافته است دوره

 در معنی و مفهوم یک دبستان فکري و مکتبی ادبی مطرح شده است کـه بیـشتر در        ،دوم
کـه فرهنـگ کـادن نیـز         کما ایـن  . بحث از مکتب ناتورالیسم باید این منظور را در نظر داشت          

 از آثار ادبی باید مـورد اسـتفاده   که این اصطلاح را در مورد آن دسته      تر آن   معتقد است شایسته  
اي  عقیده. گیرند  لیستی به همراه اشکال فلسفی ناتورالیسم بهره می       آهاي ر  داد که از روش    قرار

 علـل  ۀتواند به واسـط  که معتقد است هر آنچه حیات و وجود دارد جزئی از طبیعت است و می            
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.  مـادي توضـیح داده شـود   ماوراء طبیعی، روحانی یا معنوي بلکه به علـل و اسـباب طبیعـی و    
Cuddon)  ذیلNatunralism( 

 شخـصیت  ـبنابراین در ادبیات، ناتورالیسم به معناي توضیح و تشریح اوضاع کلی انـسان    
 .و برپایه وراثت است) محیط(در رمان، در بستر شرایط جبر زمان 

 انسان را کـه  ةکوشد این نظر تازه دربار      رمان ناتورالیستی، رمانی است که می     «با این نگاه    
گرایی علمی بـه      او موجودي متعین از وراثت و محیط و فشارهاي لحظه است با حداکثر عینی             

 ).51 فورست، لیلیان. (»نمایش بگذارد
اساس این تعریف باید توجه داشت که حضور و وجود صرف برخـی از نکـاتی از قبیـل                    بر
 مورد گري که غالباً ري و لاادريگ یا انحطاط جنسی و حتی ضداخلاقی  بودن الکلی نشینی،  زاغه

تواند دلیل بر انتساب آن اثر بدین مکتب     عنایت نویسندگان ناتورالیست است، در هر رمان نمی       
کم به همان اندازه که در گرو موضوع است بـه          ناتورالیسم حقیقی در ادبیات دست    «باشد بلکه   

یم که نویسنده یتورالیستی سخن بگوتوانیم از آثار نا ما تنها موقعی می. گردد کار نیز برمی   روش
 ).52: 1375فورست، لیلیان  (».گر به موضوع بپردازد گرایی یک دانشمند تحلیل با عینی

 هر مکتب ادبی تحت شرایط خاصی از اوضـاع اجتمـاعی، اقتـصادي، سیاسـی و                 :ها  زمینه
 .گیـرد  ثیر تفکرات فلسفی هر عـصري از سـوي دیگـر شـکل مـی     أتاریخی از سویی و تحت ت   

هـا   رشد، بلوغ و افول آن بدون مطالعه و آگاهی از چنین شرایط و زمینه             بنابراین درك ماهیت،  
زولا را با انتشار ترز .  م1867این کدام مقدمات و شرایط است که در سال         . خیلی آسان نیست  

 کند؟  یا مکتب ناتورالیسم هدایت می»رمان تجربی«راکن، به سوي 
 

 نوزدهم در غرب، قرن تکامل علـم، توسـعه خردگرایـی و در     قرن:هاي علمی  زمینهـالف  
 اقتصادي آن، تولید انبـوه، صـادرات   ۀنتیج. نتیجه توسعه صنعت و اختراعات و اکتشافات است       

 جهانگشایی در جهت تهیـه مـواد اولیـه ارزان و نتیجـه سیاسـی آن توسـعه لیبرالیـسم            کلان،
اختـراع  . نیـز در زنـدگی فـراهم آورده اسـت         هـا     اي راحتـی    این دوران شکوفایی پاره   . باشد  می

هـاي   ها و دریاها و انواع ماشـین  آهن، کشتی بخار و درنوردیدن اقیانوس لکوموتیو، گسترش راه  
توان مظاهر و نتایج رهاورد علوم فیزیک،  دیگر موجب تحولی در زندگی مردم شده است و می      

 . س کردشیمی، مکانیک، پزشکی و غیره را در فضاي حیات به عینه لم
تکامل صنعت، تکامل شهرنشینی و توسعه بازرگانی و در نتیجـه تکـوین طبقـه بـورژوازي      

 . ها مدیون علم و خرد بود شهري تاجرمسلک را هم پدید آورد و همه این
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هـا   در این دوران است که شهرهاي بـزرگ کـشورهاي صـنعتی پـر از دودکـش کارخانـه             
د همین ایـام از کـشورهاي صـنعتی جهـان دیـدار       یکی از سیاحان ایرانی که در حدو      . شود  می

 انگلـستان  (Preston)داشته است ضمن ابـراز شـگفتی از نتـایج صـنعت، در وصـف پرسـتون           
هاي کارخانجات براي دودکش و غیـره بـه     نمودم، مناره   به هر طرف که نظاره می     «: نویسد  می
دود اغلـب از زمـین بـه    . اي بود که گویا تخم آنها را کشته و از زمین روییده شده اسـت        درجه

رود، واقعا خیلی غریب است، به شکل نخلـستان عربـستان یـا نارجیـل هندوسـتان              آسمان می 
 ).503سیاح  حاج. (»اند است که در نهایت راستی به آسمان عروج کرده

 فیلـسوف   1798-1903(اسپنـسر   .  نظریه تطور بـر همـه جـا حـاکم بـود            1850در سال   «
و در  ) 1852(فرضـیه تکامـل     » اي به نام      وین، مساله را در رساله    ، مدنی پیش از دار    )فرانسوي

 داروین و والاس تبتعات خود      1858بیان کرده بود و در سال       ) 1855(کتاب اصول روانشناسی    
 بنیـان دنیـاي    1851، قرائـت کردنـد و در سـال          )دان سوئدي    طبیعی linne(را در انجمن لینه     

این کتاب شامل   .  فروریخت »صل انواع ا«ا انتشار   کردند ب   کهن، همچنان که کشیشان فکر می     
 از راه انتخاب طبیعی یا بقـاي اصـل در  « مستند درباره طرز تحول  مشروح و کاملاً   ۀیک نظری 

: 1348ویـل دورانـت   . (»اي مبهم از تحول انـواع عـالی از سـافل        تنازع براي بقا بود نه نظریه     
 ).2، ج485

ه جا سرایت کرد تا جایی که اهل ادب را نیز بـه  گرایی به هم گرایی و در نتیجه صنعت  علم
پرسیدند حال که بـا تکیـه     آنان از خود می   . مندي از چنین طرز تفکري برانگیخت        بهره ۀوسوس

توان چنین نتایج شگفتی را در عرصه زندگی به دست آورد چرا نبایـد آن را    به روش علمی می   
 در مورد ادبیات به کار گرفت؟

 

 ـب خواست ثابت کند که حقایق  روزگاري کانت می« گفته شده است :هاي فلسفی  زمینه 
توان به کنه آن پی برد و توانـاترین   امور از دسترس بشر خارج است و با تجربه و آزمایش نمی       

عقول انسانی از درك ماوراء ظواهر ناتوان است و این حجاب ضخیم هرگز برداشـته نخواهـد                 
 ). 2، ج48ویل دورانت . (»شد

تونـست دل بـه افکـار      ورزي و نتایج آن دیگر نمی       ن نوزدهم انسان مغرور از علم     اما در قر  
تواند با اتکا بـه علـم و روش     کرد می   او با اختراعات و اکتشافات پیاپی تصور می       . کانت بسپارد 

دو فیلسوف در گسترش این تفکـر نقـش        . هاي ضخیم را بردارد    تجربه و آزمایش تمام حجاب    
خست از زادگاه همیشگی شکاکیت یعنی فرانسه بود که اگر وست کنت ن. ثري داشتند ؤبسیار م 
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درسـت  ) پوزیتیویسم( تحققی یا اثباتی   ۀبا بنیادگذاري فلسف  «وي  . به پا خاست  ) 1875-1789(
اکنون زمان آن رسیده است که این اباطیـل را  «: گفت وي می. عکس تفکر کانت را پی گرفت  

 به اصالت با این اعلامیه، کنت مجدداً   ). 483همان  . (»ردفلسفه با علم فرقی ندا    . به دور ادازیم  
عقل اهمیت قائل شد و نهضت فکري وي کـه از فرانـسه برخاسـته بـود بـا طبـع انگلیـسیان            

-1923(و فردریک هاریـسون    ) 1806-1873(سازگارتر شد و عالمی مانند جان استوارت میل         
 ).484همان . (»را تا آخر عمر پیرو خویش کرد) 1831
ولی هیچکس «شناسی بود و این رشته را تابع قوانین علمی کرد         آنکه کنت واضع جامعه    با

اسپنسر یعنی فیلـسوف  ) 484همان . (»شناسی خدمت نکرد به اندازه اسپنسر انگلیسی به جامعه  
این قرن درمورد جامعه نیز معتقد بدان شد که تمـام حرکـات و تطـورات                ) 1798-1903(دوم  

شناسـی را    توان با مطالعه دقیق علمی، جامعه       بنابراین می . ه و قانون است   جامعه مبتنی بر قاعد   
اگر اصل جبر علمی در روانشناسی صـحیح اسـت،       «: وي گفت . نیز جزو علوم محسوب داشت    

خواهد به دقت در حال انسان  باید امور اجتماعی نیز تابع روابط علت و معلولی باشد و آنکه می            
مطالعه تاریخ از روي خطوط کلی تکامل و تابع علمی حـوادث و      و اجتماع مطالعه کند فقط به       

سازد، تحقیق  روابط ظاهر و روشن که حقایق خام و وحشی را به طرح و نقشه علمی مبدل می        
 ) همان. (»کند می

بندي دراو  میل به ترتیب و طبقه  . تمام هم اسپنسر مصروف مصروف تعدیل و ترکیب بود        «
 ) 492 همان. (»به حد عشق رسیده بود

ها نسبت به تحـول انـسان در         شناسی باعث شد تمام نگرش      اسپنسر با علمی کردن جامعه    
ثیر خـود را  أهـا ت ـ  نهضتی که وي پدید آورد در تمامی زمینه. ها بچرخد چارچوب علت و معلول   
هـا سـعی کردنـد بـه      چه منتقدان و مورخان ادبی و چه خالقان رمـان        . گذاشت حتی در ادبیات   

ثیر أگرایانه داشته باشند و ناتورالیسم در ادبیات حاصـل ایـن ت ـ      روشمندانه و علم  ادبیات نگاهی   
 . است

 

 علمـی و   ۀزمین ـ اگر مجموع شرایط حاکم بر قرن نوزدهم را چه در          :هاي اجتماعی    زمینه ـ پ
ی به افکار اگوست کنت     یتوان گفت قرن نوزدهم از سو       زمینه فلسفی خلاصه کنیم، می     چه در 

داد، از جهـت دیگـر متکـی بـه فلـسفه تکامـل        ه بیش از حد به عقل بها مـی   تکیه داده بود ک   
لرزانـد و هـم بـه افکـار بقـاي        هاي آن باور کلیسایی را می       تدریجی داروین بود که تقریبا پایه     

کنـد و هـم بـر     انسب هربرت اسپنسر معتقد بود که جبري علمی حیات اجتمـاع را معـین مـی        
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تکیه داشت کـه بـر عقـل و    ) 1806-1873(استوارت میل فرضیه لیبرالسم مبتنی بر خرد جان   
 . بخشید شعور و آزادي فردي بها می

آل همه محـور   از هر سو بدین افکار بنگریم، دید علمی بدان حاکم است و خرد انسان ایده      
هاي علمی داروین، کلود برنارد و سایر دانشمندان و فیلسوفان عصر             افکار و روش  . باشد  آن می 

کـه اسـتوارت    کما ایـن .  آن بود که جامعه در حال یافتن مدینه فاضله خود است          همه حاکی از  
برخورداري مردم از آزادي و زدودن اعتقادات مرسوم و رهـایی از تاریـک    «کرد    میل تصور می  

 )219 :1352پریستلی . (»اي را به زودي پدید خواهد آورد فکري چنین مدینه فاضله
همین دستاوردها چنان غرب را دچار تکبر       . ن را ثابت کرد   اما روزگار به مرور ایام خلاف ای      

تمدن صنعتی . مند کند و غرور کرد که یکباره احساس را هم خواست تحت ضوابط علمی نظام    
جدید و افزودنی سرمایه، نیاز به مواد اولیه و بازار کالا نه تنها استعمار وسیع جهان سوم را بـه                   

ها نسبت  ی امپراتوريیجو مردم خود غرب را هم در برتريدنبال خود آورد، بلکه ثبات و امنیت     
تـر   کشی علمی بهره.  انفجار آن را در دو جنگ جهانی رقم زد      ۀبه یکدیگر فراهم ساخت و نقط     
هاي خانگی و گسترش آن بر تمام جهان، در عمل      زیست، جنگ   از کارگران، خسارت بر محیط    
تر از وقوع حوادث، فیلسوف دیگـر همـین       تا جایی که خیلی زود    . رویاها را نقش بر آب ساخت     

شـوپنهاور از هـر   «. را نسبت به همه چیز بـدبین سـاخت    ) 1860-1788(عصر یعنی شوپنهاور    
آن هم عصري که خویشتن را مظهر  . لحاظ در مجموع عناصر خود مخالف روح این عصر بود         

 )همان. (»پنداشت بینی و کارهاي منبعث از اراده غربیان می خوش
کارلایل نیز انقلاب فرانسه و انقلاب صـنعتی، هـر دو     . تنها منتقد این عصر نبود    شوپنهاور  

بالید، به دیده تحقیـر   در نظرش مصائبی وحشتناك بودند و هر چیزي را که این عصر بدان می     
سـر و کـار داشـتن       «: نویـسد   مصائبی که وي در مورد مردم انگلیس مـی        . نگریست  و تنفر می  

وپـنج میلیـون نفـر از آنـان      نحس است زیرا بیست. خوب نیستمجدد با مردم زحمتکش هیچ  
ها را روي هم رفته یک نوع واحد کثیـف و نـاچیز درنظـر           توانیم آن   هستند که در هر حال می     

قدرند و همچـون حیوانـات یـا بـه عبـارت        هر چند انبوه عظیمی هستند اما کثیف و بی        . آوریم
معهـذا هرچنـد کـه    . باشـند   اهمیت و ناقابلی مـی     یدرواقع آنان توده ب   . ها هستند   تر توده   انسانی

هـاي   رسد، اگر با قدرت تخیل آنان را در سراسر فرانـسه در کلبـه             گفتن آن عجیب به نظر می     
هـا از   بینـی کـه ایـن تـوده     هاي تنگ و تاریک و محقرشان دنبال کنی، مـی     شان، در اتاق    گلی

ارد و غـم و انـدوه را احـساس        واحدهایی تشکیل شده است که هر واحد آن براي خود قلبی د           
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کند و هر یک از آنان هرچند که با پوست خودش پوشیده شده است، اگر به او نیش بزنـی                  می
 )7رویین پاکباز . (»آید از او هم خون بیرون می

پیشرفت صنعتگرایی که براي مردم غرب مشکلاتی پدید آورده بود به زودي منتقدان خود      
: گویـد   پرستیلی می . انگلس و مارکس هم زائیده همین فضا بودند       تا جایی که    . را هم پیدا کرد   

 و تنها »انگیز بود سیستم صنعتی انگلیس که مارکس به شدت از آن نفرت داشت واقعا نفرت            «
 کینگزلـی   ،)1881-1804(این دو تن نبودند که از آن نفرت داشتند بلکه دیکنـز، دیـز رائیلـی            

پریـستلی  . (هد ویکتوریا جزو منتقـدان عـصر بودنـد     و بسیاري از نویسندگان ع    ) 1819-1875(
225-224( 

نـه تنهـا توزیـع    . بار بـود    صنعت براي مردم عادي و کارگران مصیبت       ۀبار توسع   نتایج رقت 
همان سـیاح ایرانـی در وصـف       . ثروت عادلانه نشد بلکه ضایعات آن گریبان همگان را گرفت         

ــی  ــیس م ــهرهاي انگل ــسد ش ــورگ  : نوی ــهر اوینب ــ«در ش ــب  از کث ــات اغل رت دود کارخانج
ها خیلـی دود     کوچه«: گوید  در مورد لندن می   . »اي رنگ یا سیاه شده است        قهوه ]ها ساختمان[

یـا پـس از   . »گردنـد   شوند، مبتلا به دود سینه مـی        داشت، اغلب مردمانی که وارد آن شهر می       
 سرمه کشیده،    دیدم رفیقم   به منزل که آمدیم،   «: گوید  سیاحتی در لندن و برگشت به منزل می       

بـر  . گونه دیدم، تعجـب کـردم   چون درست دقت نمودم اکثري را این. سبب پرسیدم، انکار کرد 
دانـستم کـه از همـان دود اسـت کـه      . آینه نظر کردم خود را هم مانند دیگران ملاحظه کردم  

 )197 و 198، 518، 514 :1378حاج سیاح . (»دیوارها را سیاه کرده بود
ین پیشرفت صنعتی و فقر و فاقه عامه هرگز از دید نویسندگان دور           این تضاد و تناقض ماب    

هـا،   هـا، امالـه    ها، جوشـانده    ها، ملین   مسهل«: اي به دوستش نوشت     گوستاو فلوبر در نامه   . نماند
اي اسـت کـه    ناپذیر از بورژوا غیر و غیره، این هفته  زندگی وصف  صرع، سه شب بیخوابی،   تب،

بینم کـه   می: کنند که گفته است یا از برادران کنگور نقل می) 14 :1354پاکباز  . (ام  من گذرانده 
آیـد، ولـو کـه از آن     شخص بدون هیچ هدفی باید بمیرد، در سایه هر دولتی که روي کار مـی            

بیزار باشد زندگی کند و جز ادبیات به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشد و به هیچ طریقتـی گـردن                    
 ) 13 همان. (»ننهد

 در دوران شـور و هیجـان نفـرت از افکـار کانـت و رویکـرد بـه خـردورزي و         با وجود این 
هاي علمـی    گرچه ادبیات در قالب ناتورالیسم روش     . ثیر از آن نشد   أت صنعتگرایی، ادبیات نیز بی   

 .را خواست در رمان پیاده کند اما خیلی زود هم به منتقد درجه یک نظام مبدل گردید
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 اصول ناتورالیسم 
هـا در ایـن     ناتورالیستۀتوان از زبان هم  شیفتگی به علم را می     :م و روش علمی    تاثیر عل  ـ   1

سازد، ایـن   آنچه روزگار ما را مشخص می    «: گفت  پیشواي این مکتب یعنی زولا می     . ایام شنید 
جـا،   فعالیت در علم، فعالیـت در تجـارت، در هنرهـا و در همـه             . هیجان و فعالیت سوزان است    

دهـد،   هـا را حرکـت مـی     که به تلگراف اضافه شـده، بخـار کـه کـشتی           ها، الکتریسیته  آهن  راه
شکست رمانتیسم   علت زولا )1ج ،235-236 :1358 سیدحسینی( .»رود  هوا می  به که هایی بالون

 )240همان . (دانست را در عدم سازگاري با تمایلات عمومی جامعه نسبت به علم می
هاي علـوم طبیعـی را وارد ادبیـات          روشگفت باید     اساس این شیفتگی بود که می      زولا بر 

وي در این برداشت نظر به رسـاله وراثـت طبیعـی    . کرد و از اطلاعات علوم جدید بهره گرفت      
 )241همان . (لوکا و اصل انواع داروین و مقدمه بر طب تجربی کلود برنارد داشت

وموتیوهـایی  توانم خودمـان را بـه لک   من می«: گفت اوژن پاژ نویسنده دیگر ناتورالیست می 
که با همه نیروي بخارشان داغ شده است تشبیه بکنم که چرخ و دنده ناکـافی و ضـعیفی بـه                  

 )1، ج236 :1358سیدحسینی . (»دنده بشکند دیگ بخار بترکد و یا چرخ یا باید .باشند بسته آنها
و پـدر  المعـارف   گرایانـه دیـدرو، مـدیر دائـره         زولا، ناتورالیسم را ناشی از عقاید علـم        اساساً

دانست و مـدعی بـود قـصد دارد روش            آلیسم احساساتی روسو می     ها در برابر ایده     پوزیتیویست
 )236 همان. (علوم تجربی را در ادبیات به کار برد

رمان عبارت «: گفت می. ترتیب زولا به روش مشاهده و کاوش در جزئیات معتقد بود         نای  هب
زولا براي نگارش ژرمینـال کـه       ) 241-242 همان. (»هاست از گزارش نامه تجارب و آزمایش     

هاي مجموعـه روگـون ماکـار اسـت شـش مـاه از وقـت         ترین رمان   ترین و موفق   یکی از مهم  
. خیز شـمال شـرقی فرانـسه و بلژیـک کـرد             برداري در نواحی ذغال     خویش را صرف یادداشت   

ار ناتورالیـستی  هاي آث همان شیوه یعنی گردآوري اسناد و مدارك از عناصر و اجزا که از ویژگی 
با همان اشتیاقی که مطالـب علمـی پذیرفتـه          «حقیقت آن است    ) 291 :1352پرستیلی  . (است

کیدش بر تحلیل عقلی أروش علمی، با ت. هاي علمی نیز مورد پذیرش قرار گرفتند      شدند، روش 
پـس بـه سـهولت در    . گریز زمانـه جـذاب بـود     براي ذهنیت احساس  هاي مشاهده، قطعاً    یافته
 )27 :1375لیلیان فورست . (»رفت ، الهیات و روانشناسی و در ادبیات به کار میفلسفه

یکی از مسائلی که روش علمی را مورد قبول و پرجاذبه کرد، کار کلود برنارد بـود کـه بـا                 
زولا .  پزشکی را از هنر شهودي به علم تجربی بدل ساخت  »مدخل طب تجربی  «انتشار کتاب   
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خواست ادبیات را برپایه تجربه و مشاهده بنـا گـذارد و نـام رمـان        ثیر این روش می   أت  نیز تحت 
پزشکی که هنر است، در شرف علمـی       «: گفت  زولا می . تجربی نیز حاصل چنین تفکري است     

ولـک   (»شدن است، چرا خود ادبیات نباید با استفاده از روش تجربی به صورت علم درنیایـد؟               
 )4، ج28 :1377

ما بیمار پیشرفت «: ه بدن زنده یا یک ماشین تعبیر کرد و گفتتا جایی که زولا جامعه را ب      
 )1، ج234 :1358سیدحسینی  (».کنیم و صنعت و علم هستیم و غرق در تب زندگی می

 
شـود   شده ملاحظه می  نوعی قانون از پیش تعیین  ، در نگاهی علمی به طبیعت     : جبرگرایی – 2

در ایـن دیـدگاه هـیچ بخـشی از      .  اجزاي هستی پیشاپیش روشن شـده اسـت        ۀکه تکلیف هم  
به طور طبیعـی انـسان و مکـان زیـست وي یعنـی            . طبیعت قدرت گریز از این قانون را ندارد       

آنچـه ایـن   . توانـد باشـد   جامعه و تمامی حرکات آن دو خارج از این قانون ازلـی و ابـدي نمـی     
ت درعالم ماده بـود  کرد نه تنها ملهم از بسیاري از اکتشافا  دیدگاه را در این دوران پرجاذبه می      

دید، بلکه نظریـه بقـاء انـسب         که در نهایت مطالعه دانشمند در آن نظم و قانون قاهري را می            
شناسـی نیـز    داروین و اصل وراثت طبیعی اثر لوکا و عقاید اگوست کنت و اسپنـسر در جامعـه              

 . ندها به جبر علمی یا دترمینیسم اعتقاد آورد به همین خاطر ناتورالیست. دخالت داشت
   خلقیـات،   جبرگرایی در ناتورالیسم بدین معنی بود که در مجموعه ریخت ظاهري انـسان،            

کسی که کور یا فلج مـادرزاد     . رفتارها و معتقدات وي در همه جا جاي پاي وراثت حضور دارد           
آنکه  کند بی ها از والدین خود دریافت می ها را از طریق انتقال ژن  بخشی از ناتوانی  است طبیعتاً 

 افـراد محـصول اجبـاري     هـا،  خود در آن سهمی داشـته باشـد یـا در بـاب اخلاقیـات و ارزش           
 . هاي خود هستند و اختیاري از خود ندارند محیط

کشد و جسم را اصل و روح را سایه        ناتورالیسم با این تفکر، دیواري مابین جسم و روح می         
 حـاکم بـر محـیط و وراثـت اسـت،       که جسم نیز در چنگال قوانین       آن  هداند و با توجه ب      آن می 

گرچـه خـود زولا بـا چنـین برداشـتی           . شود  عامل تمام تظاهرات احساس و عاطفی انسان می       
دانست زیرا معتقد بود ناتورالیسم در ادبیات، تشریح دقیق           مخالف بود و آن را تهمت می       کاملاً

ولی در ) 1، ج249سیدحسینی (است و پذیرفتن و تصویر کردن آن چیزي است که وجود دارد،     
 . عمل این برداشت صحیح بود

بـرد و بـه نـوعی      ناتورالیست از عالم ادب به معناي قدیمی خود مـی ةبا این وصف نویسند  
بـه  .  سـازگاري دارد   ــگرایی     علم ــظاهرا این نگرش با مقتضیات زمان       . شود  محقق بدل می  
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ین ا هماند و در گروندگان ب نمی جایی براي شعر باقی   همین خاطر است که در ناتورالیسم تقریباً      
نویسنده ناتورالیست براي اثبات نظریه خویش همچون       . مکتب از شعر و شاعري خبري نیست      

کنـد و     هاي یادداشت خود طراحی مـی       اساس دفترچه  دانشمند آزمایشگاهی رمان خویش را بر     
 که برادران به همین دلیل است. کنند که هست وصف می  چنان آنان همه چیز را آن    . نویسد  می

 Jules deو ژول دوگنکـور ) Edmond de Goncourt 1896-1822ادمونـد گنکـور   (گنکـور  

Goncourt 1870-1830 ( را ابداع کردند »اسناد بشري«عبارت )215 همان( 
هدف نویسندگان ناتورالیست بر آن بود کـه بـا مـشاهده و تجربـه در چگـونگی زیـست و        

 رفتار کردار و جسم و جان آنـان را در چـارچوب قـوانین               کننده  عملکرد انسانی و عوامل تعیین    
 در »روگـون ماکـار  «چنانکه مجموعه رمان . جبري حاکم بر حیات انسان تشریح و تبیین کنند    

لیلیان فورست . (واقع تاریخ طبیعی و اجتماعی یک خانواده بود که آشکارا ملهم از وراثت است          
1375: 26( 
تـوان آن را    گذاشـت، مـی  »نمـا  حیوان انسان«هایش را  به قول زولا که نام یکی از رمان    «

انـسان متـافیزیکی   . شمار آورد ههاي ناتورالیستی ب   برچسبی توصیفی براي بسیاري از شخصیت     
رسد که  حتی به نظر می. دهد  می]ناتورالیسم[ جاي خود را به انسان فیزیولوژیکی     ]رمانتیسم[

. کننـد   دون انسانی، روند تکـاملی را وارونـه مـی   ناتورالیستها با نمایش انحطاط انسان به حالت  
 زولا در آسوموار و هاپتمان در نمایشنامه پیش از    ،»واندوور و حیوان  «چنانکه نوریس، در رمان     

 جنسی، یا تحت  ةخاصه در مواقع بحرانی تحت یک فشار، به تحریک غریز         . کند  دم، می   سپیده
 به حیوانیت بدوي نهفته در وجودش   ــان داد    چنانکه فروید کمی بعد نش     ــثیر الکل، انسان    أت

تصاویر مکرر نوشتار ناتورالیستی از دنیاي حیوانات اسـت و جمـلات آن آکنـده از                . گردد  بازمی
قانون چنگ و دندان، بدوي، تنازع بقـا، وحـشی، تحریـک کـردن، فـتح کـردن،        : عباراتی مثل 

 )27 :1375ان فورست لیلی. (»آسا، مغاك، خون پدران وایکینگ او و غیره است غول
هـا انـسان را حیـوانی     با چنین برداشت جبرگرایانه از هستی و اعمـال انـسان، ناتورالیـست      

کننـده   یوسأاین تـصویر م ـ . کند دانند که سرنوشت او را وراثت و محیط و لحظه تعیین می         می
 چـرا  .شود باعث محرومیت انسان از هرگونه اختیاري و هر نوع مسئولیتی در قبال اعمالش می        

 خـارج از اراده او  ناپذیر عمل نیروهـا و شـرایط مـادي کـاملاً       اجتناب ه نتیج که اعمال او صرفاً   
در آیین ناتورالیستی فرض بر این است که تقدیر گاهی از بیرون بـر شـخص              . شود  شمرده می 
درواقـع  . بنابراین قهرمان ناتورالیستی بیشتر در اختیار شرایط است تا خـودش     . شود  تحمیل می 
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دهد  پس ناتورالیسم بیشتر تاریخچه ارائه می   . رسد که اصلا خودي وجود ندارد       لبا به نظر می   غا
تصور ناتورالیسم از انسان بقدري محدود و مغرضانه است که          . تا تراژدي به مفهوم کلاسیکش    
. »هایش آزادي نـدارد  درحقیقت نویسنده بیش از شخصیت. کند براي او حکم قفسی را پیدا می   

 )ذیل ناتورالیسم: 1371 دسیما دا( 
 
  نتیجه طبیعی اعتقاد به جبر علمی، معتقـدات سـنتی اخـلاق را درهـم               : ضدیت با اخلاق   -3
 نتیجـه طبیعـی     اساسـاً . در چنین برداشتی انسان مسئول اعمال و رفتار خـود نیـست           . ریزد  می

سم پایبند عرف و ناتورالی. آورد  هایی است که خشم اخلاقیان را درمی        ناتورالیسم ورود به میدان   
عدالتی که نخست  ها و فجایع و بی  سخن گفتن از زشتی   «. عادت و قراردادهاي اخلاقی نیست    

خواست آن را نادیده بگیرد در کار زولا به      بود ولی جامعه بورژوازي می    ؛  با آثار ویکنز آغاز شده    
 )1، ج245 :1358سید حسینی . ( »اوج خود رسید

هـاي اخلاقـی مفهـوم      انواع، وراثت و محیط باشد ارزشالبته وقتی انسان محصول تکامل  
چون هر حرکت چه مثبت و چه منفی از آدمی سر بزند محصول و     . خود را از دست خواهد داد     

ترتیـب جـایی بـراي مـسئولیت       ینا  هب. برآیندي از سه عامل وراثت، محیط و لحظه خواهد بود         
شود  انسان می. گانه انی بطن شرایط سه   الاختیار است و زند     چون دو مصلوب  . باقی نخواهد ماند  

عنوان تن در پیشگفتار بر تاریخ ادبیات انگلستان، به نقل          . (»اي  دنده  ماشینی با مکانیسم چرخ   «
  )29 :از فورست

یر و شر محصولاتی اند مثل شـکر و  خ«: گفت ثیرگذار این عصر میأتن، یکی از منتقدان ت    
 بهتر یا بدتر از ماشـین مولـد   کند ذاتاً باید پذیرفت به همان سان ماشینی که زاج تولید می  . زاج

هیچ یک مـسئول آنچـه کـه     . شکر نیست، انسان شریر هم اختلاف ترازي با انسان خیر ندارد          
اعتنـایی بـه    این جوهر بی. اند هستند نیستند و هر دو محصول نیروهاي خارج از اختیار خویش          

 )29 :1735لیلیان فورست (» .ما ساخت ها را زود انگشت اخلاق است که ناتورالیست
با این نگـاه، جـاي   . دگی به ادبیات بود چنین برداشتی از اخلاق، از نتایج منفی سرایت علم   

ظ فلـسفی در   ناتورالیـسم را از لحـا  ۀالبته اگر ریش . اخلاق در ادبیات مکتب ناتورالیسم گم شد      
ین معنی که در وراي قوانین حاکم بر هستی معینـی جبـر     ا  هگري بدانیم، ب    و دهري » اوري  ماده

علمی، قدرت قاهري بدان تلقی نکنیم و نظم موجود هستی را از خالق ندانیم وضع از این هم                
 چـون  .ودش بدتر خواهد شد و مخالفت دستگاه کلیسا با اهل ادب ناتورالیستی از اینجا ناشی می 

 . این باور جایی براي خداوند خالق قوانین وجود نخواهد داشتۀبرپای
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بلافاصله باید در اینجا افزود که مخالفت کلیـسا بـا ناتورالیـسم، تنهـا مربـوط بـه اشـکال             
گفته نیست؛ بلکه یک موضوع سیاسی هم هست زیرا کلیـسا در فرانـسه از کودتـا دفـاع              پیش

کمـا  . ن و حتی کاسبکاران کوچـک در مقابـل سوسـیالیزم بـود         دارا  کرده بود و پناهگاه سرمایه    
 بـر اي کشیـشان فرانـسه را بـه جهـاد       در برنامـه 1860اینکه پاپ پـی نهـم در سـال ژانویـه        

خواهـان جـوان نخـستین مـانع تعـادل را          به همین دلیل جمهـوري    . ضدانقلاب فرا خوانده بود   
 )1، ج237سید حسینی . (دانستند کلیسا می

عامل جبرگرایی علمی و هم علائق سیاسی عصر باعث آن بود تا ناتورالیـسم            بنابراین هم   
زیـرا هـم مـسلکان      .  اول یک روش ضد کلیسایی و پایان تابوهاي کهنه قلمداد شود           ۀدر درج 

معتقد بودند کلیسا مردم را خراب کرده و از قـدرت فرانـسه کاسـته    «ناتورالیسم نظیر اوژن پاژ     
 )238 همان. (»است

 ناتورالیــست بـا تــصویر  ةشــد تـا نویـسند   جموعــه ایـن عوامـل باعــث مـی   بـه هرحـال م  
هاي دینی را زیر سـؤال ببـرد و از     هاي اخلاقی حاکم بر جامعه یا ارزش        هایی، ارزش   شخصیت
 .آمد گرایان پدید می جا تعارض با اخلاق همین

یـا  هـایی گذاشـتند کـه روزگـار       ها پاي در عرصه    همین طرز تفکر باعث شد تا ناتورالیست      
اي از تقدس بحث در  دانست یا برپایه ادبیات رمانتیسم با هاله اخلاق ورود به آنها را ممنوع می    

آلـود   به عبارت بهتر ادبیات پیس از ناتورالیسم، ادبیاتی با حیاء و شرم      . دانست  ها را مجاز می    آن
، حتـی در  شد با زبـانی عـاطفی و احـساسی و عاشـقانه     هایی وارد می بود و اگر در چنین زمینه     

آگـین را شـکافت و        ناتورالیـسم ایـن پوسـته مودبانـه و شـرم          . کـرد   انتخاب الفاظ برخورد مـی    
ها و قراردادهاي اخلاقی درهم ریخت، از جمله، عشق از     هاي جامعه را نسبت به عرف       پایبندي

آن هاله قدسی خود خارج شد و در چارچوب شیوه برخـورد علمـی، در بـستر روابـط جنـسی و       
و  مـشاهده  ۀیعنی یک نوع تجربه مشروعی که نویسنده، نتیج      . مولی مطرح گردید  جسمانی مع 

 )1، ج به بعد247: 1358سیدحسینی  . (دارد  خویش را بیان میۀتجرب
با وجود این ناتورالیسم اگر با اخلاق جاري هم به لحاظ سیاسی در حفظ موقعیت جـاري و   

خلاق و نظام ارزشی خود را در جهت  هم به لحاظ دینی و تحکیم کلیسا مخالف است؛ گویی ا          
ما در یک روزگـار اغتـشاش اخلاقـی و     «زیرا زولا با اعلام اینکه      . کند  مخالف آن جستجو می   

گرچه وي تـا پایـان عمـر        . هاي جدید است   به دنبال ارزش  ) 234 همان. (»بریم  ذهنی بسر می  
ر وي در افـشاي چهـره   آورد؛ اما مجموعه آثا  دست نمی  هتوفیق اعلام نظریه اخلاقی جدید را ب      

 .کند استثمارگر نظام جدید، در واقع مخالفت خود را با اخلاق جاري اعلام می
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 ظهور و سقوط ناتورالیسم
لیسم پدید آمـد و بـرادران گنکـور نخـستین کـسانی بودنـد کـه دیـدگاه             آناتورالیسم از بطن ر   

 نظریات این مکتـب بـه       اما اصول )  ذیل ناتورالیسم  :1377کادن  (» .ناتورالیسم را مطرح کردند   
زولا پـس از    . تـشریح شـد   » تـرز راکـن   « از طرف زولا در مقدمه       1868تر درسال     طور روشن 

گـی  . رهایی از فقر، ملک مدان را خرید و آنجا را محل تشکیل جلـسات گـروه خـود قـرار داد     
ــئار    ــانري س ــان، ه ــو پاس ــسمان )Henry Ceard(دوم ــگ  )Huysmans(، هوی ــون هنی ، لئ

)Hennique( قه این انجمن شدند که معروف به حلقه مدان بود  حل) .  247: 1358سید حـسینی 
. اي از آن را نوشتند اي است که هرکدام از این افراد قصه        هاي مدان مجموعه   شب) 1، ج به بعد 

بـا  . دست آوردنـد  هاز این حلقه جز زولا و گی دوموپاسان، بقیه شهرت چندانی نه داشتند و نه ب    
گفـت ایـن    جبرگرا بود ولی مـی «موپاسان نیز گرچه .  حلقه را ترك کرد   وجود این هانري سئار   

خوبی از این امر آگـاه بـود    هبه عبارت دیگر، او ب. گرا نباشد اعتقاد مانع از آن نیست که وي قدر  
ها در کلیه رفتارشان وابسته شرایط مادي زندگی خویش هستند، ولـی بـر ایـن بـاور          که انسان 

قید و شـرط قبـول داشـت و حتـی      او نظریه محیط تن را بی. ناپذیرندنبود که این شرایط تغییر 
پـذیر علـوم اجتمـاعی را تغییـر و       دسترسفشرد؛ ولی وظیفه راستین و هدف مطلقاً       برآن پا می  

. »ریـزي بـراي جامعـه    ها، برنامـه  به قول امروزي. دانست  بهبود شرایط بیرونی حیات آدمی می     
 )4، ج105 :1362هاورز (

هاي ناتورالیسم پیش از آنکه این اصطلاح معمول شـود نـزد      ینکه برخی ویژگی  باتوجه به ا  
کما اینکه . دانند بعضی از نویسندگان بود، برخی آنان را ولو غیرمستقیم بنیانگذار ناتورالیسم می      

. دانـست   را پدر ناتورالیسم و استاندال را پیشاهنگ رمان ناتورالیـستی مـی           » بالزاك«خود زولا   
 )4، ج33-32: 1377ولک (

سـنت بـوو   . پدر فلوبر جـراح بـود  . اند بعضی فلوبر را غیرمستقیم بنیانگذار ناتورالیسم نامیده    
)charles Augustin sainte Beuve) 1869-1804 (خوب ) نویس فرانسوي منتقد، شاعر، رمان

رم نگ به هرسو می. گیرد دست می هفلوبر قلم را مانند چاقوي جراحی ب      : گفت  فهمیده بود که می   
 )19 همان. (»بینم کالبد شکاف و فیزیولوژیست می

شـمارد در نظـر    هاي خـود مـی   گونه نگرش را که مکتب ناتورالیسم در جزو ویژگی     اگر این 
فلـوبر در  «اند  ویژه که منتقدان گفته   هب. توان جزو پیشقدمان مکتب دانست      بگیریم، فلوبر را می   
علاوه فلـوبر از هنـر پنـد آمـوز      هب) همان(» .بدکوشید تا به عینیت دست یا      آثار هنري واقعا می   

ام، حـال    امـر واقـع  ۀاند که من دلباخت    گمان کرده «: گفت  از او نقل شده است که می      . بیزار بود 
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حتی . »را از فرط نفرت از رئالیسم نوشتم» مادام بواري«این رمان   . که راستش از آن بیزارم     آن
ه مرا یکی از کاهنـان اعظـم رئالیـسم معرفـی         اگر چ « بیست سال بعد از ژرژ ساند نوشت که         

اي  در عین حال وي ناتورالیـسم را هـم واژه  . » بیزارم،شود اند، از آنچه رئالیسم خوانده می    کرده
چرا شانفلوري و رئالیسم او را که پرت و پلاهایی در همین حد    «: گفت  شمرد و می    تو خالی می  

 )24همان (» ت، رها کرده ایم؟است، یا به عبارت دیگر درست همین پرت و پلاهاس
: گفـت  دانست و در انتقاد بـه ناتورالیـسم مـی     فلوبر، رئال یا حقیقت را فقط تخته پرش می        

پـس از   . روم   هر دوشنبه با خواندن مقالات دوسـت نازنینمـان زولا، از جـا بـه در مـی                  تقریباً«
ایـن  ! چـه پیـشرفتی   . ها رسـیده اسـت      ها و امپرسیونیست     حالا نوبت به ناتورالیست    ها رئالیست
 . »انـد  اند تا خودشان و ما را متقاعد کننـد کـه دریـاي مدیترانـه را کـشف کـرده          ها برآن   دلقک

 ) 25 همان(
: کرد و در وصف نانـا گفتـه بـود       زده می   فلوبر را شگفت   هاي زولا غالباً    با وجود این توانایی   

ولا را نادرسـت و یـا   امـا در کـل، نظریـات ز   » .غولی است با پاهاي کثیف، ولی غـول اسـت   «
 )همان. (دانست بینانه می کوته

بنابراین حق این است که علیرغم وجود تشابهاتی با ناتورالیسم در آثار فلوبر یـا بـالزاك و                 
 آن بدانیم و اصل حیات این مکتـب را   ةبرند  حتی موپوسان بهتر است که زولا را واضع و پیش         
هاي  تا آفرینش خوشه ) 1876( خلق ترزراکن    در دوران آفرینش ادبی زولا محدود کنیم و سال        

 را در نظر بگیریم عمر مفید مکتب ناتورالیـسم هفتـاد و       1939خشم جان اشتاین بک در سال       
 .دو سال خواهد بود

در انگلستان کـه    «.هایی ظاهر شد   مریکا و آلمان با تفاوت    اثیر مکتب زولا در انگلستان و       أت
ثیري نکرد و یکی دو تـن گرونـدگان ایـن سـبک در     أت هیچ  تقریباً،خیلی اهل تندروي نیستند   

در آلمان بسی تندروتر از فرانسه براي خود جا باز کـرد و      . اند  تاریخ ادبی انگلیس فراموش شده    
. ثر بـود ؤ صنعتی، مسائل و مشکلات صنعت و کارگري در آن م ـ  ۀیکپارچه شدن آلمان و توسع    

 .اي در حد زولا تحویل نداد ولی هیچ نویسنده
داري   کـه بـه پیـروزي سـرمایه     1865ریکا نیز عامل جنگ شمال بر جنوب در سـال           مادر  

 موجب مناقـشات کـارگري، بحـران اقتـصادي،     ،صنعتی در قبال اقتصاد زراعتی سنتی انجامید 
آمیـز، فـساد سیاسـی، زدوبنـدهاي اقتـصادي در جهـت محرومیـت مـردم،              اعتصابات خشونت 

ثیر از اروپـا،    أمریکایی بـه جـاي ت ـ     اه هرحال ناتورالیسم    ب. ثیر در ادبیات نبود   أت استثمارگران بی 
مریکا مفهومی  ا ناتورالیسم در    که اصولاً  ییتاجا. ثر شد أبیشتر از شرایط اجتماعی خاص خود مت      
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. مریکایی چیزي کمتر و چیـزي سـرتر از ناتورالیـسم اروپـایی شـد      اناتورالیسم  . ادبی پیدا نکرد  
 )41-45فورست . (ش خاص با توافق با زمانهدیدي بود از انسان، جامعه و سبک نگار

در نظریه هـولتس آلمـانی،    «. گفته شد که ناتورالیسم در آلمان حتی تندروتر از فرانسه شد          
زولا از اینکـه بـه دیـد شخـصی         » طبـع «دیگر جایی براي تخیل وجود نداشت و او بـا لغـت             

نام . ان از محیط زندگی بودهنر از نظر او تصویر دقیق انس. دهد مخالف بود    نویسنده میدان می  
ها با همـه   در این سوپر ناتورالیسم حتی صحبت    . گذارد  این آرمان را وي، فوتوفونوگرافیک، می     

 ثبـت  مکث، تردید، تکرار، پک زدن به سیگار، سرفه یا صاف کردن سینه دقیقاً : جزئیاتش نظیر 
سـتریندبرگ و ایبـسن،   ثیر اأنقطه قوت ناتورالیسم آلمان، برعکس همه جا، در تحت ت ـ  . شد  می

هاي ناتورالیسم آلمانی که هیچ نقشی به قوه تخیـل           کاري افراط) 49 و   48همان  . (در درام بود  
 .آلمان افراطی و خشن ناتورالیسم عمر کوتاهی داشته باشد نویسنده قائل نبود موجب شد تا در

 
 نقد ناتورالیسم 

زیـرا  . ود در عرصه اجتماع فوایدي داشـت اگر به مکتب ناتورالیسم تنها از دیدگاه ادبی نگاه نش   
ساخت تا بـا زنـدگی    درعین حال که خوانندگان بورژوازي خویش را ناگزیر می      «زولا با آثارش    
بار طبقه کارگر آشنا شوند، کارگران هوشمندي را نیز که به خواندن آثارش آغـاز   آشفته و نکبت 

خـواه   این امر عواقب دیگـري  . ختسا  کرده بودند با وضع رقت بار طبقه خویش بیشتر آشنا می          
طلبانه یا ارتجاعی، به دنبال داشت که به هرحال نـه ادبـی، بلکـه سیاسـی و اقتـصادي         اصلاح
 )215پرستیلی ( » .بود

هـاي ادبـی را    هـاي جنـبش   دسـتاوردها و ناکـامی  «به قول لیلیان فورست و پیتراسـکرین        
وجـوري خلاصـه    در ترازنامه جمـع سسات اقتصادي مقدور است ؤکه در مورد م    توان، چنان   نمی
. زیرا نقد ادبی، یک رونـد تجدیـد ارزیـابی مـداوم اسـت        . توان بست   ها را هم نمی    حساب. کرد

ستیزي شد، سـپس بـه    گواهش فرازونشیبهاي جنبش ناتورالیسم است که ابتدا متهم به اخلاق      
هـاي ادبیاتـشان     از نظـر ارزش اش مورد احترام قرار گرفت و اخیراً خاطر مستندسازي اجتماعی 
 )80فورست ( » .مورد ستایش واقع شده است

نگـاه  . هـا ضـروري هـم باشـد     شاید چنین نگرش افراطـی بـه جامعـه در برخـی از زمـان             
اي از تاریخ ایران انگار جـزو لـوازم تـنفس جامعـه               ناتورالیستی بسیاري از آثار چوبک در برهه      

ینی و بازرسی کند و متوجـه اطـراف پلیـد و    هاي او بازب  است تا خود را به عینه در آینه داستان        
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آثار چوبک مثل  « : نویسد  ی رضا براهنی می   یکما اینکه در نقد آثار چوبک جا      . کثیف خود باشد  
تونل بزرگ زیرزمینی است که از تهران به بوشهر زده شده است و خواننده در سفر زیرزمینـی           

د را منعکس در دیوارهاي خیس خود در این ظلمت، در این وحشت و در این کثافت، چهره خو   
بیند و اگر در ایستگاهی این قطار ظلمـت توقـف کنـد، بـراي آن      و چسبناك و عفونت زده می  

است که کمی روشنایی، کمی آسمان، چند سـتاره و چنـد گـل و گیـاه و سـبزه و چنـد نفـس               
نـی  گیري ضروري است تا قطار ظلمت باز در تونـل زیرزمی      عمیق، در هواي آزاد، براي سوخت     

سرازیر شود و انسان با نیروي بیشتر اشکال و هیاکل وحـشت را از برابـر چـشم بگذرانـد و در          
عین حال درونش از این عفونت آشوب شود تا خود را بهتر بشناسد و به این چـسبندگی شـوم         

 )681 :1362براهنی (» .زشتی و عفونت به چهره خویش وقوف بیشتري پیدا کند
 مبارزات طبقات زحمتکش جامعه     ۀاي را در زمین     هاي تازه   وضوعم«درعین حال ناتورالیسم    

گوها معرفی نمود که براي ادبیات و  گفتۀاي را هم، به ویژه در ارائ هاي تازه مطرح کرد و شیوه   
  )80 فورست(» .قرن بیستم اهمیت بسیاري یافت

میـت و  دادنـد و در نظـر زولا شـعربازي بـی اه     ها به شعر اهمیتـی نمـی        گرچه ناتورالیست 
 ردیـف شـده   مده کـه صـرفاً  آ آوري بود تا جایی که اشعار مالارمه به نظرش کلماتی می            حیرت
. ها پیشگامانی غیرمستقیم بودنـد  حتی در شعر، ناتورالیست «با وجود این    ) 4، ج 34ولک  . (است

فورسـت  . (»هاي آنان آده اسـت  هاي شعر زندگی شهري در رمان اي از نخستین نمونه  زیرا پاره 
هاي  از هاپتمان، مگی دختر خیابانگرد از کرین و خوشه        ) 1894(آثاري مانند عروج هانلس     ) 80

 )79-80همان . (خشم از اشتاین بک و ژرمینال از زولا سرشار از شعراند
هــا بــا افــشاي اخلاقیــات ریاکارانــه و  تــوان ادعــا کــرد کــه ناتورالیــست همچنــین مــی«

در مقابـل وبـر     . ن ادبیات متعهد قرن بیستم بودند     دارا  هاي اجتماعی، نخستین طلایه    بیدادگري
... خلاف مکتب اصالت هنر اواخر قرن نوزدهم، ناتورالیسم کوشید بین زندگی و هنر پلـی بزنـد    

هـا را در جـزو    تـوان آن  ناتورالیسم آثار قوي و محکـم بـسیاري پدیـد آورد کـه بـه حـق مـی               
 )4 ج،80-81ولک . (»شمار آورد ترین آثار هنري جهان به بزرگ

دبانـه و ادبـی،   ؤاز سوي دیگر از نظر ادبی، تغییر جهت زبان را از زبان اعیـان و اشـراف، م      
لطیف، منتخب و زیبا به زبان کوچه و بازار و مردم عامه، غیراخلاقی و غیرادبـی،       خورده،   تراش
 یعنی مطابقـت واقعـی زبـان بـا        . نزاکت از دستاوردهاي ناتورالیسم باید شمرد      اي و بی    محاوره

کـه   تـر آن  سـاده .  رهاورد ناتورالیسم به عالم ادبیات اسـت ،خاستگاه اجتماعی شخص در جامعه  
 . شان وارد ادبیات کرد هاي جامعه را با زبان واقعی ها و پابرهنه شده ناتورالیسم، له
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این دستاوردها و نکات مفید یک روي سکه است، اما روي دیگر سـکه ناتورالیـسم را هـم      
که توجهی بـه   آن شمارند بی  رئالیسم میۀآنکه برخی ناتورالیسم را زیرمجموع   نخست  . باید دید 
باید دانست که ناتورالیسم، رئالیسمی افراطی است که گـاه چـشم       . هاي آن داشته باشند    تفاوت

) رئـال ( طرز برخورد دو مکتب نسبت به حقیقت     اساساٌ. بندد  ها می  خود را به بسیاري از واقعیت     
 . باشد هر دو را مکتبی مستقل بنامیم اتی، آنچنان متفاوت است که بهتر میرغم وجود تشابه به
 

 افول ناتورالیسم 
 قـصد داشـت بـه جـاي آنکـه هنرمنـد باشـد،             ،زولا، هم در تشریح مکتب خود هم در آثارش        
گفت   اگر زولا می  .  موجب سقوط ناتورالیسم شد    ،پژوهشگر قلمداد شود و همین آرزوي ناشدنی      

ن تبدیل به علم پزشکی شده پس چرا نباید ادبیات از روش تجربـی اسـتفاده     هنر پزشکی اکنو  
هـا بـه    نکند، دچار سوء تفاهم بزرگی شده بود و آن اینکه پزشکی از اصل هنر نبود بلکه قـرن           

 آن را بـه  «مـدخل طـب تجربـی   آبنابراین برابرند با کتاب     . نگریستند  چشم هنرمندانه بدان می   
چون پزشکی بیش از آنکه با روح انسان سروکار داشـته       . برگرداندجایگاه واقعی و مناسب خود      

توانـد   حال آنکه ادبیات با روح پیوند دارد و هرگـز نمـی   . باشد با جسم یا ماده او سر و کار دارد         
. الفارق اسـت   زولا قیاس معۀبدیهی است که نکتآ.  علم درآوردۀاندیشه و خیال را تحت ضابط   

هاي رمان نوین را، گرچه او  شخصیت. اي خیالی باشد  ، تجربه   نیتواند ساختی ذه    رمان فقط می  
اساس معرفت  ها را به دقت تعریف کرده و در عالم خیالی، رفتارشان را بر     توارث و محیطی آن   

هـاي   کـه در آزمـایش   توان واداشت تـا چنـان   هاي آدمی تعبیر کرده است، نمی    علمی به انگیزه  
 )4، ج29ولک . (» خیال آزاد استةقو. م به دست دهندپاسخی خالی از ابها ممکن است، علمی

گرایی و وجه نگاه جبرگرایانه، از یک منظر بـه جامعـه و                طبیعی علم  ۀ نتیج ،از سوي دیگر  
عدالتی، وقاحت، بدبینانه، رجحان وراثت بر همه چیز دیگر، منجـر بـه             انسان، یعنی از منظر بی    

 ـ        تصویر مفلوکی از انسان می     داخلاقی، سـقوط بـه مفاسـد اجتمـاعی و          شود که جـز پلیـدي، ب
رحمانـه جبـر تـاریخی، تکامـل      زنـدگی انـسان در زنجیـر بـی    . اخلاقـی چـاره دیگـري نـدارد    

شناسی، وراثت جسمانی و اجتماعی، تـصویري جـز انـسان نامـسئول و مجبـور برجـاي          زیست
نوران و از  حیوانی است برتر از جـا  در چنین برداشتی انسان،) 1، ج247سیدحسینی . (گذارد  نمی

این رو شخصیت و سرنوشت او به وسیله دو نیروي طبیعی یعنی وراثت و محیط اجتماعی رقم       
چنـین برداشـتی در   . او وارث غرایـزي از قبیـل غریـزه گرسـنگی و جنـسی اسـت             . خـورد   می
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انگیز هرگز نظیر پایان  اما این پایان غم. کند انگیز پیدا می    هاي ناتورالیستی پایانی بس غم     رمان
ها موجب پالایش و تـصفیه ذات و در نتیجـه احـساس همـدردي بـا انـسان                    انگیز تراژدي   مغ

حال آنکه عظمت انسان در آن است که برغم وجود نفس شهوانی و قواي غـضبانی             . شود  نمی
زید قادر است که این پوسـته   شود و یا محیط بسیار فاسد که در آن می ها می که موجب پلیدي 

چنانکه زولاي معتقد به جبـر در حرکـت   . ه اخلاق و فضیلت دست یابدجبر را بشکند و به ملک    
 نشان داد که به جبر اعتقاد ندارد و »کنم متهم می«شگفت خود در دفاع از دریفوس با نوشتن        

 )249 همان. (شود از حرکت نومید نمی
 آن جبري که رمان ناتورالیستی بـه  «: گوید  ژان پل سارتر در مورد اعتقاد به همین جبر می         

جانبه و یک جهته جـایگزین عمـل       عوامل ماشینی یک    کند،  آویزد زندگی را خرد می      دست می 
متلاشی شدن تدریجی فـلان انـسان یـا     . شود و این جبر یک مضمون بیشتر ندارد         انسانی می 

نویسنده طبیعت  . به صفر مطلق  . باید به عدم رسید    .جامعه فلان یا خانواده فلان یا دستگاه فلان
بـرد و بـا ابطـال     گیرد و این عدم تعادل را از میان مـی     ال عدم تعادل بارور در نظر می      را در ح  
 توفیق و کامیابی هنگامی که این مکتب تصادفاً. گردد وار بازمی   متقابل به تعادل مرگ    نیروهاي

و هنگـامی کـه   ... دهد ایـن امـر پنـداري بـیش نیـست       مرد بلندپروازي را هم به ما نشان می  
کند درواقع فقط به بیان مصرح مضمونی  ابت نزدیک زیبایی با مرگ را کشف می   قر سمبولیسم

 )191 سارتر، ژدن پل. («پردازد که سراسر ادبیات نیمه دوم قرن نوزدهم را فراگرفته است می
ها هر نوع سنت و ارزش اخلاقی را با این اتهام که خرافه اسـت               از سوي دیگر ناتورالیست   

حالت افراطی چنین   .  ارزش اخلاقی جدیدي را جایگزین کنند      راحتاًآنکه ص  کردند بی   مذمت می 
ــود   ــضمونش آن ب ــتی م ــود   «برداش ــته ش ــه پنداش ــادي خراف ــان و اعتق ــه ایم ــه هرگون  . »ک

 )246 و 247همان (
کمـا اینکـه در انگلـستان    . اند ناتورالیسم جنبـشی افراطـی بـود     که گفته  در مجموع آنچنان  

ایـن  .  وضعیت و سلیقه امریکایی و ناتورالیسمی امریکایی شد     در امریکا مطابق با   . پذیرفته نشد 
از ایـن رو  . اش گرایی تقلیدي تا آخرین حدود منطقی   تلاشی بود براي بسط دادن واقع     «مکتب  

نیـاز از   نامعقولی این موضوع بـی . کند  فونوگرافیک واقعیت میـهنرمند را مبدل به ثبات فرتو  
کـرده تـصویر      گر با عدسی بیجـان دوربـین فـرق مـی           از آنجا که چشم مشاهده    . توضیح است 

هـا مـدعی    تصویر واقعیتی کـه ناتورالیـست  . واقعیت در هر اثر ناتورالیستی تصویري خاص بود  
حتـی در مرحلـه انتخـاب    . دهـد  ارائه آن بودند، از نزدیک فقط تصوري از واقعیـت نـشان مـی    

بنـابراین  . کنـد  منـد دخالـت مـی   ها، یعنی در ترجمه از واقعیت به هنر، سلیقه شخصی هنر        واژه
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لیفـات آنـان شخـصی      أاظهار این نکته که ت    . گیرد  هنرمند ناتورالیست از نظریه خود فاصله می      
 . هاسـت  اي از قبیـل آثـار رمانتیـک    نامـه  است، به معنی آن نیست که اعترافـاتی خـود زیـست         

هـایش،   مشغولی اش و چه در دل      آنان، چه در سبک    ۀمنظور این است که هر رمان یا نمایشنام       
 انگیـز و شـاعرانه،       هـاي خـاطره    تصویرها، نمادها، صـفت   . مهر نویسنده خود را بر پیشانی دارد      

هـا و   همچنین آرمان. کردند احساس باشد رخنه می    همه در آنچه که قرار بود گزارش عینی بی        
 عجیـب . شـوند   هاي انسان نیز دوباره با وراثت و محیط و فـشارهاي لحظـه همـراه مـی                 خیال

. »ترین نویـسندگان ناتورالیـست همـه دیـر یـا زود از ناتورالیـسم دور شـدند          نیست که بزرگ  
. توان دیـد   خود زولا نیز می»برگی از دفتر عشق«این دور شدن را حتی در      ) 79- 80فورست  (
 )همان(

دخالـت   در توجیه و تبیین و نقادي آثار ناتورالیستی دو تن از نقادان به نام این عصر نیز بی          
  ، مـورخ و منتقــد فرانــسوي، دوم ســنت بــوو (Taine)نخــست هیپولیــت آدولــف تــن . نبودنـد 

(Sainte-Beuve)    هر دوي این افراد به محفلی پیوستند کـه در آن           . ، منتقد دیگر فرانسوي بود
آن دو ضـمن انتقـاد از حکومـت، پیـروزي ناتورالیـسم را اعـلام                . رنان، برتولو و فلـوبر بودنـد      

 )4، ج90 هاوزر. (داشتند می
گونه که دیگـران   گرداند، همان فلوبر قلم را برمی«: این سنت بوو بود که در نقد فلوبر گفت 

او سـبک جدیـد همچـون پیـروزي کالبدشناسـی در هنـر       . گیرنـد  چاقوي جراحی را به کار می   
 )93 همان. (»کند توصیف می

تـن بـه جبـر      ) 47 همـان . (شناسی ادبیات نامیـد     جامعهاما تن را باید درواقع بنیانگذار علم        
کند، نـژاد، محـیط و    اختیار سه کلمه را به ذهن متبادر می     امروزه نام تن، بی   «علمی معتقد بود    

  هـا از آن کردنـد،   اي کـه نـازي   از این سه قاعده، قاعده نژاد، عمدتا به سبب سوءاستفاده        . زمان
تـن  . نمایـد  یا زائد میزمان مفهومی مبهم . اعتبار است کم در مطالعات ادبی، مفهومی بی  دست

 جریـان تـاریخی تعریـف کـرده       »تکانه« یا   »شتاب«در مقدمه تاریخ ادبیات انگلیس، زمان را        
ین ترتیب، همراه ا هزمان را بر مبناي قیاس با علم مکانیک، با سرعت یکسان دانسته و ب         . است

 . آورد با جرم، نیروي منتجه را به وجود می
هاست که هنوز مفیـد اسـت و دسـت نخـورده      از قاعدهبه نظررنه ولک محیط تنها بخشی  

 اوضـاع   خـاك، (باقیمانده و تعبیري مناسب اوضاع برونی ادبیات است و نه تنها محیط فیزیکی     
مجموع تمام چیزهایی است کـه  . شود بلکه اوضاع سیاسی و اجتماعی را هم شامل می    ) اقلیمی

با وجود این تن هرگز بـه تحلیـل دقیـق    . ممکن است با ادبیات تماس داشته باشند، ولو از دور    
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دهنده آن آغـاز جریـان       گاه مشخص نکرده که کدام عنصر تشکیل        این مفهوم نپرداخته و هیچ    
 )4، ج48ولک . (»تاریخی است و یا مناسبات دقیق و ارزش نسبی هر یک کدام است

گویـد مـشمول حـال تمـام آثـار       آنچه که ماکس را فائـل در تحـصیل کارهـاي زولا مـی          
هرچند زولا به عناصر گوناگون زندگی اجتماعی عصر        «: گوید  وي می . باشد  اتورالیستی نیز می  ن

کـرد   ولی غالبا خود را به توصیف محض آنچه مشاهده کرده بود محدود می     . خود پی برده بود   
و هرگز به تحلیل یـا آشـکار سـاختن تـضادهاي آن و رابطـه پرتـضاد بـین انـسان و محـیط                    

پذیري تاریخ و صحت تکامل تاریخی، در عین حال، بـر              قبول دگرگونی  او ضمن . پرداخت  نمی
انگاشـت و وراثـت را        انسان را از لحاظ بیولوژیکی ایستا می      . کرد  ثبات طبیعت انسان تاکید می    

ی از قید محیط اجتماعی و همچنین نفوذ کردن در آن یعنی دگرگونی جامعه یمانعی در راه رها
رافائـل،  . (»شـد  ی نزدیک مـی یت محیط و وراثت غالبا به قدرگرا    تاکید زولا بر قدر   . دانست  می

 )119 :1377ماکس 
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